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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 سالواتوره براوو: نويسنده
  جنوب جھانی: برگردان
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢۵ جنوری ١۵

  ماۀمارکس و زمان: در سال نو

 
برای مخالفان است؛ يعنی کسانی که سرمايه داری را با »  سياسی و اخلاقیۀوظيف«بازخوانی آثار کارل مارکس يک 

مکد  میکالاھا ھمچنان بر ما تسلط دارند و خون بشريت را . پذيرند سادگی نمیاش ب سازی ئیتمام فجايع و فرايندھای کالا

  .دھند ژی تسلط خود را ادامه میيتستراّھای فراملی  ھا، اليگارشی پس آنو در 

ھا نه  اند که انسان آورد و کالاھا بر تخيلات ما چنان مسلط شده سرمايه داری ھمچنان در غرب و شرق خرابی به بار می

  .بينند می»  در ميان کالاھائیکالاھا«تر از آن، خود را به عنوان  ھا ھستند، بلکه مھم تنھا در خدمت آن

داری در نتيجه يک  سرمايه. داری است  سرمايهۀين حالت روابط در جھنم زمينی زير سايتر ارزش مبادله، عادی

 ۀانسان تحت سلط. کند بينی است؛ چيزی که خارج از انسان نيست، بلکه مثل يک سم و زھر به بدن و ذھن نفوذ می جھان

 .شود  با معيار پول سنجيده میشدن، تنھا موجود ناچيزی است که ئی، در پايان فرايند کالا»داخلی و خارجی«ستم 

اين کار نيازمند کلمات و مفاھيمی است که .  از خشونت عصر ماستئیبه سوی رھا بازخوانی آثار کارل مارکس راھی

شود، اما وضعيت نارضايتی   با درد و تناقض وجود انسان آغاز میئیرھا. حقيقت وضعيت تاريخی را آشکار سازند
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عمل بدون .  تنھا يک عذاب طولانی تطبيقی يا يک شورش نابارور و بيھوده استبدون داشتن مفھوم و درک کلی،

  .شود وضوح مفھوم، به جای آزادی، به ناتوانی گسترده و کينه توزانه منجر می

بايد پيش از ھر چيز در ميان کسانی رخ دھد که » آغاز«انسان به عنوان خالق، بايد ماھيت تاريخی خود را بازيابد و اين 

مان  ما نه تنھا به دليل موقعيت اجتماعی. اين افراد موتور تاريخ ھستند. کنند  سلطه و بيگانگی را تجربه میتحقير

» موتور تاريخ«اين افراد . ھستيم» آخرين«ايم،  داری جدا شده ھستيم، بلکه به اين دليل که از منطق سرمايه» آخرين«

 :ھستند

 اساس تصوراتشان هھا ب آن. که چه ھستند يا بايد چه باشند داشتند، از اينھا ھميشه تصورات غلطی از خود  تاکنون انسان

ھا  آن. تر از خودشان شدند ھا قوی ھای ذھن آن ساخته. کردند از خدا، انسان معمولی و غيره، روابط خود را تنظيم می

ھا و موجوداتی  ھا، دگم الات، ايدهھا را از خي د آنئيبيا. عنوان خالقان، در برابر مخلوقات خود سر تعظيم فرود آوردند به

  .افتيم، رھا کنيم ھا به زحمت می که محصول تخيل ھستند و زير يوغ آن

ھا بياموزيم که اين خيالات را با افکاری جايگزين کنند که با ماھيت انسان  به آن.  اين افکار شورش کنيمۀد عليه سلطئيبيا

ھا را از سرتان بيرون  گويد؛ آن ورت انتقادی برخورد کنيم، ديگری میھا به ص گويد؛ با آن مطابقت داشته باشد، يکی می

  .گويد، و واقعيت موجود اکنون فرو خواھد ريخت کنيد، سومی می

سازی روابط انسانی و بازگرداندن ماھيت تاريخی انسان،  داری، برای بازانسانی کمونيسم، وارونگی ديالکتيکی سرمايه

سموم سرمايه در ما و درون ما . عمل کند» داری در ساختار اقتصادی و ابرساخت رمايهمنحل کردن س«تواند با  تنھا می

  :باشد» اقدام کمونيستی«تواند به معنای راديکاليسم  ھستند، بنابراين انحلال کامل سرمايه تنھا می

کمونيسم، در . نيمآل نيست که بخواھيم آن را به واقعيت تحميل ک برای ما، کمونيسم يک ھدف ثابت يا يک حالت ايده

گيری  شرايط و امکانات شکل. گيرد  بنيادين وضعيت موجود شکل میتغييرواقع، يک جنبش زنده و پوياست که با ھدف 

   ».گيرد اين جنبش از وضعيت کنونی جامعه نشأت می

  

  یالمانايدئولوژی مارکس و

ت که اين فلسفه به جای پرداختن به او معتقد اس. گيرد ی فاصله میالمان ايدئولوژيک ۀمارکس به صراحت از فلسف

مارکس بر اين باور بود که فلسفه . پردازد ھا و باورھا می مشکلات واقعی مردم و جامعه، بيشتر به بررسی انتقادی ايده

به عبارت ديگر، فلسفه بايد . ھا کمک کند ن بيايد و وارد زندگی واقعی مردم شود تا بتواند به آنئيبايد از برج عاج خود پا

  . جامعه تبديل شودتغيير انتزاعی، به يک ابزار عملی برای ۀبه جای يک نظري

با مارکس، . کند شود، تأکيد می ًای که صرفا به مباحث نظری محدود می مارکس بر ضرورت فراتر رفتن از فلسفه

داری   سرمايهشمار ھای بی بندی ھدف، حل يکی از تقسيم. شود نشين می گرا جايگزين روشنفکر صندلی فيلسوف عمل

  .سودجويانه و مرتبط با تقسيم بين کار ذھنی و يدی است

 حاکم و طبقات فرودست را تثبيت کرده است، فراتر از ۀانسان مارکسيستی با بازسازی تقسيماتی که شکاف بين طبق

با مارکس، عصر  .ھا فراتر رود ھای جزئی ايدئولوژی را بازسازی و از آن گيری فلسفه بايد جھت. رود سازی می ئیکالا

 ۀآيد و وارد تاريخ و مبارز ن میئيھای دانشگاھی پا شود؛ فلسفه از کرسی وليت اخلاقی و سياسی فلسفه آغاز میؤمس

  :شود طبقاتی می

اين نقد با دين واقعی و الھيات . شود ھای مذھبی محدود می ئیی، از اشتراوس تا شتيرنر، به نقد بازنماالمانتمام نقد فلسفی 

  . مذھبی بود، بعدھا به اشکال مختلف تعريف شدئیآنچه که وجدان مذھبی، يعنی بازنما. غاز شدواقعی آ
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ھای  ئی بازنماۀزيکی، سياسی، حقوقی، اخلاقی و غيره تحت حوزھای متاف ئیپيشرفت به معنای گنجاندن تمامی بازنما

کردند که وجدان حقوقی، سياسی و  ارند، اعلام میکسانی که بر اين باور بودند که بر ديگران تسلط د. دينی يا الھياتی بود

. ، در نھايت مذھبی است»انسان«اخلاقی، در واقع وجدان دينی يا الھياتی است و انسان سياسی، حقوقی و اخلاقی، يعنی 

 تبديل  دينی اعلام شد و به پرستشۀآميز به عنوان رابط  تسلطۀبه تدريج، ھر رابط. به اين ترتيب، برتری دين پذيرفته شد

جھان ھرچه . شويم رو میه ھا روب ھا و ايمان به آموزه در ھمه جا با آموزه. شد؛ پرستش قانون، پرستش دولت و غيره

که در نھايت، سن ماکس محترم توانست آن را به طور کلی تقديس کرده و يک بار برای  شد تا اين بيشتر تقديس می

  .ھميشه از آن خلاص شود

فلسفه بايد از حالت تئوری . توان مشکلات جھان را حل کرد ھای نظری نمی ف زدن و بحثمارکس معتقد است که با حر

پردازی،   امروز بپردازد و به جای نظريهۀفلسفه بايد به مشکلات و تناقضات جامع. خارج شده و به دنيای واقعی بپيوندد

مارکس از ما .  جامعه تبديل شودتغييرر برای به عبارت ديگر، فلسفه بايد به يک ابزا.  عملی باشد حل ھایبه دنبال راه 

  .م و به ميان مردم برويم و در مبارزات اجتماعی شرکت کنيمئيھای مطالعه بيرون بيا خواھد که از اتاق می

فلسفه بايد به . ھا کمک کند مارکس معتقد است که ھدف از فلسفه تنھا توليد دانش نيست، بلکه بايد به بھبود زندگی انسان

فلسفه بايد از حالت نظری خارج . عدالتی و دفاع از حقوق ستمديدگان استفاده شود يک ابزار برای مبارزه با بیعنوان 

ھای انتزاعی  تفاوت باشد و تنھا به بحث اگر فلسفه به مسائل اجتماعی بی. شده و به يک نيروی فعال در جامعه تبديل شود

  .ه ھيچ تأثيری بر واقعيت نداردشود ک فايده تبديل می  بیحثببپردازد، به يک 

ھا معتقدند که اگر  آن. اند  ھستند که ما را اسير کردهئیھای ما مثل زنجيرھا کنند که افکار و ايده ھای جوان فکر می ھگلی

 ۀ ھمۀکنند که ريش ھا فکر می تر، آن به عبارت ساده.  دھيم، مشکلاتمان ھم حل خواھد شدتغييربتوانيم اين افکار را 

  . دھيمتغييرتوانيم دنيا را  مان می  ذھنتغييرت در ذھن ماست و با مشکلا

ھا  آن. اين گروه از فيلسوفان معتقدند که ھمه چيز در زندگی ما، از روابطمان تا مشکلاتمان، به خاطر نوع تفکر ماست

 باشند، به فکر که به فکر منافع شخصی خود گويند که بايد طرز فکر خود را عوض کنند و به جای اين به مردم می

  .توانيم مشکلات اجتماعی را حل کنيم  طرز فکر میتغييرکنند که با  ھا فکر می آن. جامعه و انسانيت باشند

 .کارترين افراد ھستند ھای جوان ھگلی محافظه ، ايدئولوگ»لرزاند جھان را می«ھا   آنۀبا وجود جملاتی که به گفت

. کنند مبارزه می» جملات«کنند که تنھا با  اند و ادعا می ت خود پيدا کردهھا عبارت مناسبی برای فعالي  آنھای  تريننجوا

دھند و وقتی تنھا با  کنند که خودشان در مقابل اين جملات چيزی جز جملات ديگر قرار نمی ھا فقط فراموش می آن

  .کنند کنند، با جھان موجود به معنای واقعی مبارزه نمی جملات اين جھان مبارزه می

 تاريخ دين، به ويژه ۀتوانست به آن برسد، برخی توضيحات اضافی و جزئی در زمين ايجی که اين نقد فلسفی میتنھا نت

ھای ديگری از زيباتر کردن اين ادعا است که با آن توضيحات  ًھا صرفا شکل  ادعاھای ديگر آنۀمسيحيت بود؛ ھم

چ يک از اين فيلسوفان خطور نکرد که به دنبال ارتباط بين به ذھن ھي. اند ناچيز، کشفيات مھم با اھميت جھانی انجام داده

  .ھا و محيط مادی خود باشند ی، ارتباط بين نقد آنالمانی و واقعيت المان ۀفلسف

 

  ترياليسم تاريخیام

ھا توجه  ھا و مفاھيم انتزاعی، به زندگی واقعی مردم و شرايط مادی آن مارکس معتقد بود که بايد به جای تمرکز بر ايده

ًمثلا، افرادی که در شرايط . کنيم گفت که افکار و باورھای ما محصول شرايطی ھستند که در آن زندگی می او می. نيمک
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کنند که در جايگاه  اين افراد اغلب احساس می. کنند  متناسب با آن شرايط پيدا میئیکنند، افکار و باورھا سختی کار می

  .ج شوندتوانند از آن خار اند و نمی خود محبوس شده

اگر کسی مجبور باشد کار . شويم دھيم تبديل می گفت که ما به آنچه که انجام می به عبارت ديگر، مارکس می

او ممکن است احساس کند که ارزش . گذارد  انجام دھد، اين کار بر روی طرز فکر و ديدگاه او تأثير میئیفرسا طاقت

  .چندانی ندارد و تنھا يک ابزار برای توليد است

ھای مشکلات، يعنی شرايط اقتصادی و اجتماعی،   شرايط جامعه، بايد به ريشهتغييررکس ھمچنين معتقد بود که برای ما

 . از اين شرايط تنھا با تلاش جمعی و آگاھی از موقعيت خود در جامعه ممکن استئیگفت که رھا او می. توجه کنيم

کنند  يم، بايد به زندگی واقعی مردم و شرايطی که در آن زندگی میھا و مفاھيم انتزاعی فکر کن که فقط به ايده به جای اين

  . برای بھبود زندگی ھمه باشيمئیھا توانيم به دنبال راه با درک اين شرايط است که می. توجه کنيم

آگاھی ممکن است سرکوب و بيگانه شود، اما . واری سياسی متصل کند کمونيسم قصد دارد انسانيت را دوباره به سوژه

نوآوری و «تواند  گر شرايط تاريخی برای اين گذار مستعد باشد و روابط سياسی بين ستمديدگان برقرار شود، از آن میا

  :وليت فلسفه بسيار عظيم استؤبنابراين، وظيفه و مس. متولد شود» ديدگاه جديدی از جھان

يعنی ما . کنيم ، ما از زمين به آسمان صعود میآيد دھد که از آسمان به زمين فرود می ی رخ میالمان ۀخلاف آنچه در فلسف

دھند  کنند، نمايش می انديشند، تصور می گويند، می دھند يا آنچه می کنند، نمايش می گويند، تصور می ھا می از آنچه انسان

آيند واقعی زندگی کنند و از فر ً که واقعا کار میئیھا ھای زنده برسيم؛ بلکه از انسان کنيم تا از اينجا به انسان شروع نمی

حتی تصاوير . دھيم ھای اين فرآيند حياتی را نيز توضيح می  تفکرات ايدئولوژيک و پژواکۀکنيم و توسع ھا شروع می آن

د و ئي ضروری فرآيند مادی زندگی او ھستند که از نظر تجربی قابل تأرتقایاگيرد،  مبھمی که در ذھن انسان شکل می

زيک و ھر شکل ايدئولوژيک ديگر و اشکال آگاھی در نتيجه، اخلاق، دين، متاف. اند دهھای مادی گره خور فرض به پيش

  .کنند شود، ديگر ظاھر خودمختاری را حفظ نمی ھا مربوط می که به آن

مادی خود را  ھا ھستند که توليد مادی و روابط ای ندارند، بلکه اين انسان ھا به خودی خود تاريخی ندارند، توسعه آن

اين آگاھی نيست . دھند  میتغييردھند و ھمراه با اين واقعيت خود، تفکر خود و محصولات تفکر خود را نيز  یتوسعه م

عنوان   قضاوت، ما از آگاھی بهۀدر اولين شيو. کند  میتعيينکند، بلکه زندگی است که آگاھی را   میتعيينکه زندگی را 

کنيم و   واقعی شروع میۀزندگی واقعی است، ما از افراد زند دوم که مربوط به ۀکنيم، در شيو فردی زنده شروع می

  .گيريم ھا در نظر می عنوان آگاھی آن آگاھی را تنھا به

ماترياليسم تاريخی، که عناصر اساسی آن در نخستين آثار مارکس شکل گرفته است، شرطی است که به ما اجازه 

ھا  ما نبايد از ايده. گرديم خی، ما به زندگی واقعی و ملموس بازمی تاريئیگرا با مادی. دھد از حرافان بدبين فرار کنيم می

انديشد، اميدوار است و رنج  کند، می شروع کنيم، بلکه بايد از تحليل عينی شرايط مادی که انسان واقعی در آن زندگی می

  :برد، شروع کنيم می

ھای واقعی ھستند که ما تنھا  ھا فرض آن: تندھا دگم نيس کنيم، دلبخواه نيستند، آن ھا شروع می  که از آنئیھا فرض

ھا، ھم  ھا و شرايط مادی زندگی آن ھا افراد واقعی ھستند، عمل آن آن. ھا را انتزاع کنيم توانيم در تصور خود آن می

ھا را  فرض بنابراين، اين پيش.  که توسط عمل خودشان توليد شده استئیھا  که از قبل وجود داشته و ھم آنئیھا آن

ھای زنده  طور طبيعی، وجود انسان اولين فرضيه تمام تاريخ بشر، به. ًتوان به صورت کاملا تجربی بررسی کرد می

 .است

البته، در اينجا . زيکی اين افراد و رابطه حاصل از آن با بقيه طبيعت استدھی فن قابل توجه، سازماۀبنابراين، اولين نکت
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ی که انسان با آن مواجه است، مانند شرايط  انسان يا شرايط طبيعيزيکی خودتوانيم به بررسی ساختار ف نمی

اتی که در تغييرھای طبيعی و  نگاری بايد از اين پايه ھر تاريخ.  و غيره بپردازيمئیشناسی، ھيدروگرافی، آب و ھوا زمين

  .اند، شروع کند ھا متحمل شده طول تاريخ توسط عمل انسان

ھا زمانی شروع  خواھيد متمايز کنيد؛ اما آن حيوانات با آگاھی، دين يا ھر چيز ديگری که میھا را از  توانيد انسان شما می

زيکی دھی فخود کردند، پيشرفتی که به سازمانبه تمايز از حيوانات کردند که شروع به توليد ابزار و وسايل معيشت 

ر غيرمستقيم زندگی مادی خود را نيز توليد طو ھا به با توليد ابزار و وسايل معيشت خود، انسان. ھا مشروط است آن

 .کنند می

کنند و بايد   اول به ماھيت وسايل معيشتی که پيدا میۀکنند، در وھل ھا وسايل معيشت خود را توليد می ای که انسان شيوه

د است، قضاوت زيکی افراھا از آن جھت که بازتوليد وجود ف توليد نبايد تنۀاين شيو. آن را بازتوليد کنند بستگی دارد

ای خاص از زندگی  ھا، شيوه ای خاص از بيان زندگی آن ای خاص از فعاليت اين افراد، شيوه شود؛ در واقع، اين شيوه

به عبارت ديگر، ما از طريق کار و توليد، . کنند کنند، خودشان را تعريف می ھا از طريق آنچه توليد می انسان. است

  .دھيم که چه کسانی ھستيم ران نشان میدھيم و به ديگ ھويت خود را شکل می

او بايد نشان دھد که :  جديد تاريخی بايد انجام دھدۀای است که ھر فيلسوف در دور ترين کار و مبارزه اينجا سخت

، ھيچ ئیبدون اين رھا. ھای نظارت داخلی و خارجی طبقات حاکم ھستند ھای تسلط و شيوه ھای ھر دوره، ايدئولوژی ايده

 حاکم رھا ۀھای ھژمونی فرھنگی طبق آگاھی طبقاتی فرايندی است که از طريق آن فرد از باتلاق. نيستعملی ممکن 

 :شود می

که  طوری  ای که وسايل توليد مادی را در اختيار دارد، در عين حال وسايل توليد فکری را نيز در اختيار دارد، به طبقه

ھای مسلط چيزی جز  ايده.  آن قرار دارندۀکری ھستند، تحت سلطھای کسانی که فاقد وسايل توليد ف طور کلی، ايده  به

  : شوند ھا در نظر گرفته می عنوان ايده ھا روابط مادی مسلط ھستند که به ال روابط مادی مسلط نيستند، آن بيان ايده

 . خود ھستندۀای طبقھ کند و بنابراين، ايده  حاکم تبديل میۀھا بيان روابطی ھستند که يک طبقه را به طبق بنابراين، آن

عنوان يک طبقه   که بهئیانديشند؛ تا جا دھند، نيز دارای آگاھی ھستند و بنابراين می  حاکم را تشکيل میۀافرادی که طبق

 آن تسلط دارند و ۀھا در تمام گستر کنند، بديھی است که آن  میتعيين تاريخی را ۀ يک دورۀتسلط دارند و کل گستر

کنند نيز تسلط  ھای زمان خود را تنظيم می عنوان متفکرانی که توليد و توزيع ايده ای ديگر، به چيزھۀبنابراين، از جمل

  .ھای مسلط آن دوره است ھا، ايده ھای آن دارند؛ بنابراين بديھی است که ايده

 

 افشاگری

 کامل استثمار ۀه تجربای است ک پرولتاريا طبقه: کند  کارگر را در واقعيت تراژيکش آشکار میۀماترياليسم تاريخی، طبق

پرولتر در ذات خود نفی . شود ترين شکل خود آشکار می ترين و غيرانسانی تاريخ در پرولتاريا در وحشيانه. چشد را می

شناسد که او را احاطه کرده و خرد   را میئیشود، تنھا زنجيرھا شده است، او پيوسته در جسم و روح استثمار می

ھا فرصتی  نستند از روستاھا فرار کنند و برای پيشرفت اجتماعی مبارزه کنند؛ به آنتوا بردگان فردی می. کنند می

  .شد تاريخی و توھمی از آزادی داده می

ای از  کنند؛ او بايد زندگی خود را در کارخانه شود؛ زنجيرھا او را خفه می به پرولتار تنھا استثمار کامل پيشنھاد می

کند،   کارگر در کارخانه کار میۀطبق. دھد  شکل میتغييراميد،   ابزاری گنگ و بیدست بدھد که او را تا تبديل شدن به

کارخانه آگاھی طبقاتی را . ھای تاريخ را بشکند  يابد و خودکارگیءتواند به آگاھی طبقاتی جھانی ارتقا آگاھی فردی می
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 کارگر که شرايط ۀابراين، طبقبن. کند را ايجاد می» چيز جديدی«دھد، زيرا کار جمعی در يک محيط واحد  شکل می

  : و در عين وظيفه سرنگونی ھژمونی را بر عھده دارد کند شديد استثمار را تجربه می

 دادن آن تغييرشان است و  کردند که بردگی بخشی از سرنوشت شخصی گريختند، تصور می  که از اسارت میئیھا برده

خواھد از زير بار ظلم و ستم بيرون  ای است که می  يا طبقهاما اين فرار، شبيه به تلاش ھر گروه. کار دشواری است

ھا اغلب به  آن. داری رھا شدند ھا به طور کلی از سيستم برده با اين حال، فرار بردگان به اين معنا نبود که آن. بيايد

 .عی کار کنند جديد ھم به نوۀھا مجبور بودند در آن جامع رفتند که ساختار مشابھی داشت و آن ای ديگر می جامعه

. شدند شدند، اما وارد نوع ديگری از وابستگی می به عبارت ديگر، بردگان فراری، گرچه از يک نوع بردگی رھا می

در اين . دار وابسته است ای تبديل شوند که به زمين  يک فرد باشند، به کارگر مزرعهۀکه برد ھا ممکن بود به جای اين آن

که به دنبال دگرگونی اساسی در  مراتبی قرار داشتند و به جای اين اجتماعی سلسلهھا ھمچنان در يک سيستم  حالت، آن

  .دادند  میتغييرًجامعه باشند، صرفا جايگاه خود را در آن 

شرايط کار، نوع کار، و حتی . ھا خارج است ل آنوًکنند که کاملا از کنتر در شرايطی زندگی می) پرولتاريا(کارگران 

. ای طراحی شده که به نفع گروه کوچکی از افراد قدرتمند باشد کنند، به گونه در آن زندگی میای که  کل ساختار جامعه

ھا و  اين شرايط، تضاد بزرگی بين خواسته.  دھندتغييرتوانند آن را  کارگران مجبورند در اين سيستم کار کنند و نمی

  .کند شان ايجاد می ۀآرزوھای شخصی کارگران و واقعيت زندگی روزمر

کنند که  ھا احساس می آن.  موقعيت خود ندارندتغييرشوند و فرصتی برای  رگران از ھمان جوانی وارد اين سيستم میکا

شود که کارگران به طور کامل از زندگی  اين وضعيت باعث می. توانند از آن فرار کنند اند و نمی ای گرفتار شده در تله

  .ار برای توليد ھستندخود بيگانه شوند و احساس کنند که تنھا يک ابز

د کنند و بنابراين در ئيخواستند شرايط موجود زندگی خود را آزادانه توسعه دھند و تأ در حالی که بردگان فراری تنھا می

د شخصی خود، بايد شرايط وجودی خود را که تاکنون ئيعکس، برای تأ هنھايت تنھا به کار آزاد دست يافتند، پرولتاريا ب

ھا ھمچنين  بنابراين، آن. ين حال شرط وجودی کل جامعه تاکنون بوده است، يعنی کار را، منحل کندبوده است، که در ع

اند، يعنی دولت، و بايد آن را برای  در تضاد مستقيم با شکلی ھستند که افراد جامعه تاکنون به خود يک بيان جمعی داده

  .ابراز وجود شخصيت خود سرنگون کنند

 کار روح ۀريزی شد ھای برنامه ذار بين مارکس جوان و مارکس بالغ است، در آن ھستهی اثری گالمانايدئولوژی 

اميد يک آرزوی پوچ نيست، و نه انتظاری برای حل . شود مارکسيستی تا زمانی که وجود داشته باشد، يافت می

 .»کند ا بارور میعملی که فکر ر«دھد و   زمان تاريخی ما، بلکه فکری است که به عمل شکل میۀتناقضات وحشيان

اين افراد با استفاده از تفکر و . ، در دل کسانی وجود دارد که به شرايط زندگی خود و جامعه آگاه ھستندتغييراميد به 

  . آن تلاش کنندتغييرتوانند وضعيت موجود را تحليل کنند و برای  ھمبستگی با ديگران، می

. مارکسيسم يکی از اين ابزارھاست. فکری مناسبی استفاده کنيم آن، بايد از ابزارھای تغييربرای فھميدن تاريخ و 

توانيم اين  تر است و چگونه می کند تا بفھميم چرا شرايط زندگی برای برخی از مردم سخت مارکسيسم به ما کمک می

  . دھيمتغييرشرايط را 

ون بيايند و به زندگی بھتری دست کند تا از زير بار ظلم و ستم بير به عبارت ديگر، مارکسيسم به ستمديدگان کمک می

 بسياری از مشکلات در ساختارھای اجتماعی و اقتصادی است و برای ايجاد ۀدھد که ريش  نشان میهاين نظري. پيدا کنند

  .رد پرداختبه نب، بايد به اين ساختارھا تغيير
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شان، »واقعيت وحشتناک«د گيرد که با وجو آمده شکل می ھای تاريخی و اتفاقات پيش بينی اراده از تحليل داده خوش

. بندند، وجود دارد  که زيردستان را به خود میئیبخشی از يک فرآيند تاريخی ھستند که در آن پتانسيل در کنار زنجيرھا

 مقولات تفسيرگری که به ما اجازه ۀمطالب. کند مارکس ھمچنان زنده است و آنتونيو گرامشی اين را به ما يادآوری می

امروزه . ن بعد عمل و اميد به تاريخ استترين حرکت برای بازگرداند اصلی رھا شويم، اولين و ئیدھد از جبرگرا می

پيام مارکس . کنند ثباتی سقوط می  متوسطی ھستند که به سوی بیۀستمديدگان نه تنھا کارگران و مھاجران، بلکه طبق

  :کند غلبه میاراده سياسی بر شرايط تاريخی نامطلوب .  ستمديدگان استۀخطاب به ھم

او به ما . توانيم انجام دھيم  شده است و ھيچ کاری نمیتعيينمان از قبل ۀمارکس معتقد است که ما نبايد فکر کنيم که آيند

امروزه، نه تنھا کارگران و مھاجران، . زندگی خود را بھبود بخشيم توانيم شرايط گويد که با تلاش و ھمبستگی می می

گويد   اين افراد میۀاما مارکس به ھم. رو ھستنده گر ھم با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روببلکه بسياری از افراد دي

. نظمی فکری و اخلاقی ھمراه است ھر فروپاشی با بی.ات مثبت تلاش کنندتغييرکه نبايد نااميد شوند و بايد برای ايجاد 

 ]وزیرپي[ھا نااميد نشوند و در برابر ھر وحشتترين  ما بايد افرادی ھوشيار و صبور ايجاد کنيم که در برابر وحشتناک

  .بينی اراده بدبينی عقل، خوش. زده نشوند ای ھيجان احمقانه
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